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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:
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   هفتم  جلسه: 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم
 و فیها خمسة فصول حكام الوجود الكلیةاولى في المرحلة الا»
 1«الوجود بمفهومه مشترك معنويالوجود مشترك معنوي  نّاول في الفصل الا

 
 

 : قدمهم ❖
 

حله مرحله مباحث فلسفی به صورت مرایشان  شد،  عنوان مدخل بیان اکه ب ب مقدماتیبعد از مطال
 در اشتراک معنوی وجود است.بحث اول  کنند،را بیان می

معنای  در اذهان عموم وجود ،چند سطری خواندیم که فرموده بودند بحث ایناز  جلسه گذشته در
به نحو اشتراک لفظی  و و اطلاقش بر موضوعات و ماهیات به نحو اشتراک معنوی استدارد روشنی 
 نیست.

چطور بر  وجود ،آیا در لغت کهلغوی نیست، این جا در معنای اشتراک لفظی و معنوی همچنین 
موارد همه در  ؟ یا آیاکنیم از گفتار لغویینمی ای چه استفادهیا  شود؟ل میمواردی که اطلاق شده، حم

وضع  ر بلکه در موارد مختلفیا خی ؟تا گفته بشود اشتراک معنوی است  و یک وضع به عنوان یک معنا
 ؟تا بشود اشتراک لفظیدارد  های متعدد

از نظر ذهنیت عقلا در اطلاق موجود  به این معنا که ،بلکه بحث عقلی است ،نیست ها منظور این 
آیا این اطلاق به  ـ العالم موجود ،الله موجود ،الانسان موجود ،الشجر موجودـ مثل  بر موارد مختلف

حق این است که اشتراک معنوی  فرمایندایشان می ؟مطلب چگونه است  یک معنا است، یا خیر؟
 است.صحیح 

 ید.آنمیعموم عقلا  یک معنا بیشتر به ذهندر همه این اطلاقات  چون 
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 و رد آن : میان ماهیات گوناگون اشتراک لفظی وجود ❖
 

و  در هر موردی بر هر موضوع اند، یعنی وجودوجود شدهلفظی  اشتراک قائل بهر مقابل جمعی د
 همان موضوع و ماهیت است.به معنای  ،شودکه حمل میماهیتی 
. ، یعنی: الشجر شجرهمین شجر است این موجود به معنی ،الشجر موجود شود:وقتی گفته می یعنی

 کنند:را با چند دلیل رد می قولاین 
 .ای نخواهد داشتها فائدهحملدیگر  اگر چنین باشد -1

 این حمل ، خبیعنی الله الله ،الله موجود ،یعنی الشجر شجر ،گوییم الشجر موجودوقتی می زیرا
 ؟اش چیستفائده

  .ه بسیطه فائده ای برای آن قضیه نخواهد بودبه تعبیر دیگر در موارد مربوط به هلیّ 
نداریم و سؤال تی اطلاع داریم اما از خصوصیاتش اطلاع ماهیّ وجودِ که ما از هست مواردی -2

  .کنیممی

 ؟یآیا این روح مجرد است یا مادّ کنیمسؤال می دارد، اما هم روح از بدن غیر دانیم انسانمثلا می
 .پرسیممیکه از آن سؤال  باشدمی روح ماهیتغیر از  روح این وجود بنابر

پس مشخص است این دو با هم یکی جهل داریم  وضوععلم داریم و نسبت به م حمولما نسبت به م 
نسبت به وجود دانیم ولی خصوصیات را میگاهی  بالعکسو نیست و اشتراک لفظی وجود باطل است، 

  ؟دارد یا نه وجود یمداناما نمی، میدانمیرا شانس  ماهیت مثلاداریم،  جهلآن 
یعنی وجود شیء  و گاهی بالعکس، وممعلوجودش ناهیت شیء معلوم است و نتیجتا این که گاهی ما

وضوعی باشد که بر آن وجود در هر قضیه ای به معنای همان م تواندو نمی غیر از ماهیت آن است
 حمل شده و این یعنی اشتراک لفظی وجود غلط است.

 

 اشتراک لفظی وجود بین خالق و مخلوق ❖
 

شود استعمال می یدر خدا به یک معن .مشترک لفظی استخدا و خلق بین که موجود  اندهبعضی گفت
  .دارددر خلق اشتراک معنوی  یعنی .شوداستعمال می یبه یک معن ـ همه جا ـ در خلقو 

 است. یبه یک معنکه موجود در مخلوقات  کنداحساس می ینطورهمنیز وجدان ما 
ذات مقدس همانطور که  .است دیگری معنای ،الله موجود گوییم:وقتی میولی در ارتباط با خالق  
، پس اطلاق موجود در خداوند غیر از فهمیمنمی را نیز کنیممیحملی که حقیقتِ معنای  ،فهمیمنمیرا 

اطلاق موجود در مخلوقات خواهد بود. در مخلوقات اشتراک معنوی و بین خدا و خلق اشتراک لفظی 
 باشد.می
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 رجمه و توضیح عبارات فصل اولت ❖
 

قریبا من  الوجود مشتركا بین الماهیاتإن كون مفهوم  حیث قال قدس سرهو قد أجاد صدر المتألهین »
و هو في كل ماهیة یحمل علیها  فمن سخیف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي ـ الأولیات

كقولنا الواجب موجود و الممكن  و یرده لزوم سقوط الفائدة في الهلیات البسیطة مطلقا ـ بمعنى تلك الماهیة
مع  على أن من الجائز أن یتردد بین وجود الشيء و عدمهـ  موجودموجود و الجوهر موجود و العرض 

و كذا التردد في ماهیة الشيء مع الجزم بوجوده ـ  ؟ كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا العلم بماهیته و معناه
و التردد في أحد الشیئین مع الجزم بالآخر یقضي  جوهر أو عرض ةالموجود ةهل النفس الانسانیكقولنا 

و نظیره في السخافة ما نسب إلى بعضهم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بین الواجب و  بمغایرتهما
  .2«الممكن

 
  :دفرمایمیمصنف 

. لیات استنزدیک به اوّاز حیث بداهت، صدرالمتالهین خوب گفته است که اشتراک معنوی وجود 
 ،پرداختندلفظی  اشتراک و به از مطلب عبور کردندو تایید سخن ملاصدرا  ،مطلب بداهتِبیانِ با ایشان 

 .شود، مقصود خود همان ماهیّت استیعنی وجود بر هر ماهیتی که اطلاق میاشتراک لفظی 
 یعنی الشجر شجر. ،همانطور که گفتیم الشجر موجود 

در هلیات بسیطه قضایای این چنینی فائده  اولا به این که کنندمیرا رد  اشتراک لفظی وجود ایشان 
نه از خصوصیات و  ،کندسؤال می هلی که از اصل وجود شیء یعنیات بسیطه هلیّ ،ای نخواهد داشت

 .عوارض آن
الواجب واجب و الممکن ؟ الانسان انسان هل الانسان موجود؟ یعنی هل مثلا هنگام پرسش که 

نخواهد در هلیات بسیطه فائده ای در این حمل هیچ  خب ،ممکن و الجوهر جوهر و العرض عرض
 فایده نیست.دانیم هلیات بسیطه بیپرسیم و می، در حالی که ما چون فایده دارد سوال میبود

کنیم سؤال می آگاه نیستیم و خصوصیاتش ما ازنسبت به وجود چیزی معرفت داریم اثانیا گاهی و 
کنیم که مثلا آیا هستیم اما از وجود آن ناآگاهیم و سوال میو یا از خصوصیات و ماهیت چیزی آگاه 

  ؟دانیم چیست، وجود دارد یا خیر؟ آیا بخت یا اتفاق که میشانس واقعیت و وجود دارد یا خیر
دانیم هست کنیم یا روح را می؟ لذا از وجود آن سوال میدانیم هست یا نهدانیم چیست اما نمیمی

  کنیم.سوال میو ه است نکیفیتش چگو دانیمنمیاما و انسان یک روحی دارد 
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 دانیم اما ماهیتش راوجود داشتنش را می و گاهیدانیم اما وجودش را خیر ماهیت را می گاهی
 دانیم.نمی

شود ماهیت غیر دانیم یکی باشد، لذا مشخص میدانیم با آنچه نمیشود آن چه که مینمی از طرفی
که بر او حمل شده  ،همان چیزی باشد ماهیتِ جود و موجود به معنایِتواند واز وجود است و نمی

 . است وجود غلطاشتراک لفظی لذا  .است
مشترک لفظی است، اما بین  مخلوقخالق و موجود بین  قائل شده اند که فرمایند بعضیبعد می

 مخلوقات مشترک معنوی است.

متفاوت است اما معنای موجود  موجود شجرالبا معنای موجود در الله موجود یعنی معنای موجود در 
 معنای موجود در الحجر موجود یکی است. وقات مثلبقیه مخل در الشجر موجود و

 است و درست نیست.سخیف مثل قول قبل نیز این قول فرمایند می
 
و على  و الثاني یوجب التعطیل أو لا و رد بأنا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى»
و على الثاني  و إما أن نعني به نقیضه أن نعني به معنى الذي نعنیه إذا حملناه على الممكنات إما الأول

یثبت المطلوب و هو كون مفهوم ول و على الأ تعالى عن ذلك یلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له
كما ذكره بعض المحققین أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بین المفهوم و الحق  الوجود مشتركا معنویا

 و الحق كما ذكره بعض المحققین أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بین المفهوم و المصداق و المصداق
 3«فحكم المغایرة إنما هو للمصداق دون المفهوم

 
حمل گر ا اند کهقائلین به این قول چنین گمان کرده شایدکنند که بیان می این قول ردّ در ضمنِ

 خدا و خلق اش اشتراکلازمهو حمل موجود بر مخلوقات به یک معنی باشد،  خداوند متعالبر  موجود
  .درحقیقت است

شود که در یک پس معلوم می را حمل کردیم موجود یمتعال و کائنات به یک معن حقّوقتی به 
یک جهت اشتراک حقیقی بینشان پس  ،شده استهر دو یک چیز اطلاق که به  هستند حقیقت مشترک

 هست. 
گفتند که  ،دانندو چون سنخیت را باطل میآید لازم میسنخیت بین خداوند متعال و خلق  در نتیجه

، لذا به اشتراک لفظی قائل وت هستاطلاق موجود بر خدا با اطلاق موجود بر غیر حضرت حق متفا
 شدند.
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وقتی کنند که اگر بین خلق و خالق اشتراک لفظی باشد، این سخن و این قول را نیز این گونه رد می
یا السماء موجود  زید موجود باید از این موجود، معنایی غیر از معنای موجود، در ،الله موجود :گوییدمی

 فهمید.چیز از موجود در الله موجود نمیهیچ فهمید یا را مییا آن معنای دیگر  حالبفهمید. 
آید یعنی در ارتباط با خداوند متعال هیچ نوع شناختی تعطیل لازم می که فهمیداگر معنایی نمی

  .فهمیمموجود هم هیچ چیز نمی از الله و نخواهیم داشت
تعطیل فهمیم که و چیزی نمیگیریم معنایی در نظر نمیبرای موجود در الله موجود، اگر بگویید پس 

 .آید و تعطیل باطل استلازم مینسبت به شناخت حضرت حق 
گیریم، حال یا با همان فهمیم و در نظر میبگویید از موجود در الله موجود معنایی را میاگر  و

شود اشتراک معنوی وجود و کلام ما اثبات یکی است که میمعنایی که از موجود در زید موجود است 
فهمید با معنایی که از موجود در زید موجود شود و یا معنایی که از موجود در الله موجود میمی
گویید که یا باید نقیضش باشد که نقیض موجود معدوم است یعنی وقتی می ،فهمیدید یکی نیستمی

آید و باطل است یا به معنای نقیض موجود یش میپاجتماع نقیضین  الله موجود یعنی الله معدوم که
نیست اما به معنای موجود هم نیست بلکه به یک معنای دیگری است که باز این دفعه ارتفاع نقیضین 

موجود است نه عدم بلکه معنای دیگری است که یعنی  نه به معنایآید که باطل است، زیرا لازم می
 ن قول به تمام جهات باطل خواهد بود.ارتفاع نقیضین پس ای

 
 چون گمان .بوده است، خلط بین مفهوم و مصداق این اشتباه بزرگکه علت  فرمایندمی در ادامه

در حقیقتی است و وقتی  حقیقتدر خدا و خلق وجود، اشتراک ک معنویاشترا قبوللازمه  نداهکرد
 .سنخیت هم که باطل است پس اشتراک معنوی باطل است د وباشیت میسنخ ، لازمه اشمشترک بودند

وقتی ، اندا هم متفاوتبخلق و خالق مصداق در ، نه مصداقدرحالی که مراد ما در مفهوم است 
سخن  .یعنی معدوم نیست نیز گوییم العالم موجودوقتی می و گوییم الله موجود یعنی معدوم نیستمی

 در مصداق تغایر دارند. اما هستند در مفهوم مشترک ما این است که
 
 

 

 

 

*   *   * 
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 : لطیف هنکت ❖
 

 زیراخوبی است جمله  ،این جمله امه نوشت گوشه کتابم گفتممیدرس که  پیشسال   30تقریبا بنده
موجودات از نظر یعنی  شده است،مصداقی وجودات با یکدیگر  تصدیق به مغایرتِاین جمله  در

  .هستندمغایر با هم مصداق 
 ؟ستاواقعی کلمه  یبه معنتغایر در مصداق  ، آیاکنیماین جا سؤال می

 است؟ یعنی بین ذات مقدس حضرت حق و ممکنات بینونت 
 

ــا  ــه     نتیجت ــی کلم ــای واقع ــه معن ــت ب ــداق و بینون ــایر در مص ــا تغ ی
که بـا مبـانی شـما مـن جملـه اصـالت وجـود و وحـدت وجـود           ،ستا

ــت   ــازگار نیس ــود س ــودن وج ــکیک ب ــای   .و ذو تش ــه معن ــایر ب ــا تغ ی
واقعـی کلمــه نیســت و تغــایر رتبــی اســت و مصــداقا همــه حقیقتشــان  

ــط در شــدّ  ــد یکــی اســت و فق ــف ان ــن   ،ت و ضــعف مختل ــا ای ــه ب ک
ــانحرف ــرده    ت ــداقی ک ــایرت مص ــه مغ ــدیق ب ــه تص ــتباه ر ک ــد و اش ا ای

 باشد.ناشی از خلط بین مفهوم و مصداق دانستید سازگار نمی

 
 وگواه است  همین را همقرائن قطعیه اگر مقصودتان تغایر به معنای واقعی کلمه نیست که  

 همچنین ویکی ضعیف است  و یکی شدید استیعنی مصداقا  ،تغایر رتبی است از تغایر، مقصودتان
تغایر به  یعنی پس ،است تای از علّمرتبه ضعیفهست و ا ید به این که عالم معلول خدااهتصریح کرد

درر الفوائد تصریح به این در  ،باشدمی شدید آنو این مرتبه اش ضعیف  یعنی، را قبول داریدمرتبه 
یکی شود؟ حقیقتشان میچه  شانحقیقت، اگر تغایر رتبی شد ،است هرتب فقط در ند که تغایراهجهت کرد

ها خلط بین مصداق ید بگویید در حقیقت اینخواستمی وکردید از آن فرار میشما که  حالی. در شودمی
خودتان به همان گرفتار  ودر این جادانیم . و ما مصداقا و حقیقتا این ها را یکی نمی نداهو مفهوم کرد

 .مدآء الله توضیحات بیشتر در جلسه بعد خواهد انشا شدید.
 

 

 

*   *   * 
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 خلاصه بحث : ❖
 : وجود دارد در رابطه با معنای وجود هنگام حمل کردن بر ماهیات گوناگون سه قول

تمام  در وجود که یعنیاشتراک لفظی  -2 مصنف و فلاسفه است. اشتراک معنوی وجود که مختار -1
بین خلق و خالق اشتراک  -3 حمل ها موجود به معنای همان موضوعی است که بر آن حمل شده است.

 لفظی و بین مخلوقات اشتراک معنوی است.

اشتراک معنوی وجود از حیث بداهت، نزدیک به صدرالمتالهین خوب گفته است که علامه طباطبایی: 

 پردازد: . ایشان بعد از تایید سخن ملاصدرا به رد دو قول دیگر میاوّلیات است

فائده ای  هیچ در هلیات بسیطه قضایا -1 نند:کمیرد به دو دلیل را  اشتراک لفظی وجودایشان 

 ؟ الانسان انسان هلمثلا هنگام پرسش که هل الانسان موجود؟ یعنی  ،نخواهد داشت

از خصوصیات و ماهیت گاهی و خیر  خصوصیاتش ما ازا آگاهیمنسبت به وجود چیزی گاهی -2

شود نمی کنیم که مثلا آیا شانس واقعیت دارد یا خیر ؟و سوال می خیر شاما از وجود یمچیزی آگاه

قضایا به معنای همان موضوعی تواند موجود در لذا نمیدانیم یکی باشد،دانیم با آنچه نمیآن چه که می

 پس اشتراک لفظی وجود غلط است. که بر آن حمل شده است باشد

مشترک لفظی است، اما بین  موجود بین الخالق و المخلوق فرمایند بعضی قائل شده اند کهبعد می

ک کنند که اگر بین خلق و خالق اشترااین قول را نیز این گونه رد میو مخلوقات مشترک معنوی است

باید معنای موجود در الله موجود با موجود در زید موجود متغایر باشد حال یا از آن معنای لفظی باشد، 

آید و تعطیل نسبت به شناخت حضرت حق  فهمیم که تعطیل لازم میموجود در الله موجود چیزی نمی

ود در زید موجود فهمیم با همان معنایی که از موجفهمیم که یا آنچه مییا چیزی می وباطل است 

و یا یکی نیست که حال یا  شودشود اشتراک معنوی وجود و کلام ما اثبات میاست یکی است که می

آید یا به معنای دیگری است که ارتفاع نقیضین پیش باشد که اجتماع نقیضین پیش مینقیضش می

 به تمام جهات باطل خواهد بود. پس این قول نیز آید،می

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت


